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 Abstract 
Lebanese author  Elias Khoury is one of the most famous Arab novelist in the field of 

fantastic literature.  The artistic approach to tense has an active role in creating an 

intense and complex narrative world, and among the temporal concepts, the techniques 

of duration have an essential function in creating this world, especially in the novel 

Abwab al-Madinah (“The Gates of the City”), the short, intense, coded novel. Duration 

is one of the basic temporal concepts in structural criticism, especially in Gerard 

Gennet's narrative theory. This study attempts to shed light on the structure of the tense 

structure of Gates of The City through the use of the concept of duration with its four 

techniques (the summary  the ellipsis, the Pause, and the scene) as theorized by Gennet. 

These techniques have an essential function in making the novel vague and encrypted. 

That this novel reduces thousand years of story tense in 112 pages is the best evidence of 

the skillful artistic employment of tense, especially for the tense duration, and it is the 

result of a comparison between the chronological tense of the story and the imagined 

tense of the narrative. Duration, with its four techniques, thereby contributing to the 

encoding of the novel or decoding this encryption.By summary and ellipsis, the tempo 

and mystiques of the narrative discourse, is increased, and with the Pause and scene, the 

speed and mystery of the story is reduced. Also in the implicit ellipses and hypothetical 

ellipses, sometimes we can see a decrease in tempo and the coding and decoding of the 

novel mystiques. All in all, since the novel has made good use of its duration techniques, 

it has been able to greatly increase the tempo of the novel and include the "thousand 

years" of story or history in a short and mysterious text. 
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 های دیرش و کارکردِ رازآفرینی و رازگشاییشگرد
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 چکیده
مان رهاي سرآمدِ نگارش ادبیات شگرف در الیاس خوري یکی از نویسندگان برجسته لبنانی و از چهره 

لیاس خوري هاي اعربی است. بازي هنرمندانه با زمان، نقشی بنیادین در آفرینش جهان داستانی شگرف رمان

اه و فشرده و ویژه در رمان کوتاین نویسنده به یداستان جهانو رازناکیِ  نشیآفر در رشید يشگردهادارد. 

رار ویژه در نظریة ژهمفاهیمِ مهم نقد ساختارگرا و ب از دیرش،. است افتاده کارگر اریبس المدینهرازناکِ ابواب

ا . این پژوهش از رهگذر بررسی ساختارشناسانة شگردهاي دیرش یاست رمان راي بررسی زمانِب ژنت

نت، در درنگ و صحنه نمایش( بر پایه کتاب گفتمان داستان ژ )چکیده، حذف، هاي چهارگانه روایتشتاب

آفرینش  ترین شگردهایی است که درویژه یکی از مهمپی کمک به شناخت جهان داستانی الیاس خوري و به

 یجهانکه  صفحه 112 در سرگذشت سال هزاراین جهان رازناک و مه آلود نقش داشته است. فشردنِ 

 سنجشِ  از که ددار رشید يشگردها ژهیوبه زمان ةهنرمندان کاربست از نشان است، هناک و پرُ ابهام آفریدراز

 تابِ ش دیرش شگردِ. چهار دیآیم دست به داستان یلیتخ زمانِ مدت با سرگذشت کِیگاهشمار زمان مدت

و  و حذف، شتاب و به رازناکی و رازگشاییِ داستان یاري رسانده. با چکیده را افزایش یا کاهش داده داستان

پرده ي درهادر حذف رازناکی داستان افزایش و با درنگ و صحنة نمایش، شتاب و رازناکی داستان کم شده.

شگردهاي   ازمانِراز آنجا که  رفته،همروي. شودگشادِ راز دیده میوپندار نیز گاه کاهش شتاب و بستو در

 د. زآلود بگنجانسرگذشت یا تاریخ را در رمانی کوتاه و را« هزار سال»خوبی بهره برده است توانسته دیرش به
 .يخور اسیال نه،یالمدرازگشایی، ابواب رازآفرینی، رش،ید :هاکلیدواژه
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 پیشگفتار. 1

ه زمانِ گاهشمارانه کسازمایه است . از رهگذر این هاي رمان، زمان استهترین سازماییکی از بنیادي

-شناخته می متن از هم بازمتن و درونسرگذشت و زمان برساختة متنِ ادبی و در نتیجه دو جهانِ برون

 گفتمان داستان اند وداشته ، پیش چشمویژهاي گونهرا به نویسان نیز همواره این سازمایهرمانشوند. 
جش با اند و در سنمردهان نیز بر همین بنیاد، رمان را هنري زمانی شپردازان رمنظریه اند.هآراستخود را 

از  نسته اند.هنرهاي فضایی چون نقاشی و پیکرتراشی، آن را مانند موسیقی، هنري روان در بستر زمان دا

؛ زیرا، یک اش خواهد لنگیدادبی متنِن ژرف ننگرد، کمیت اي به سازمایة زمااگر نویسندهرو، همین

؛ تحلیل باز آفریندداند چه چیزي را کی و کجا و چگونه با به کارگیري سازمایة زمان می نویسنده

  بار خواهد بود.کمبه سازمایة زمان کاري  نگاهی باریکنیز بیساختار رمان 

بردن به زمان براي پی .دیابمی اروایت معنتنها در کالبدِ زمان که ند باور دار پردازان بسیارينظریه 

ود. شمی معنادارروایت  باروایی همراه است و زمان روایت را فهمید؛ زیرا، زمانمندي با کنش نشِباید ک

 ، iاستاندمفهوم کلانِ داستان را به . وي داشته استنظریة زمان  پرداختنِ در سترگ ینقش ژرار ژنت

هستی  داستان و روایت تنها از رهگذر سرگذشتو باور دارد که  کندتقسیم می  iiiروایت و  iiسرگذشت

است و سرگذشت،  iiنیا همان زمانِ گفتمان داستا ادبی رفته در متنِ کارداستان، زمان بهزمان   یابند.می

دها رویدا سامانِ داستان، .سروکار داریم با آن ان و شبانروز درازناي که در   تاریخی یا گاهشمارانهزمانِ

توان میاند که تمایة داستاندسکه ستین یا برساخته ی رااي از رویدادهایزنجیره سرگذشت، است.در متن 

  .راوي است از سويرویدادها  گزارشِروایت نیز همان بیرون کشیدشان. از متن 

و رازناک   iهاي شگرفهاي برجسته نگارش رماننویسنده برجستة لبنانی و از چهرهالیاس خوري 

 و گیردبه کار میهایش را در رمانی زمان ايشگرده ،با تردستیو پیچیده در ادبیات معاصر عربی 

کند و فضایی  چرخانرا  ند و زمان داستایدرهم تنیده بازگوتو و درتوهاي خود را د روایتکوشمی

 رازناک یصورتها بهداستانپایانِ  و آغاز وخوري، چرخان است  هايبیشتر رمان . زمانِبیافریندرازناک 

 سر چرخشیکه زمانی یک نویسنده استهاي برجستة المدینه از رمانوابرمان اب ند.پیوندمیبه یکدیگر 

 . گشایدتند و میراز میگام بهو گامدارد 

 iii«گفتمان داستان»که در گفتار دوم کتاب ژرار ژنت  iiدیرشِنظریة  ا کاربستِبکنونی پژوهش 

و شگرف رمان  جهان رازناکشتابِ داستان و آفریدنِ آن در  به دیرش و کارکردِآمده است 

دیرش زمانی در رمان ابواب المدینه  :ها استاین پرسشبه  در پی پاسخ پردازد والمدینه میابواب
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چه ، ، درنگ( در این رماننمایش ة، حذف، صحنچکیدهدیرش )چگونه است؟ کاربست شگردهاي 

 ؟ شتاب و رازناکی داستان داشته استثیري بر أت

ي شهر( که ها)دروازه« ابواب المدینه»پژوهش آن است که رمان  بر این پایه، انگاره بنیادین این

دهاي تی از شگررمانی کوتاه، گزیده، پیچیده و رازناک است و درازناي زمانی بلندي را در برگرفته، بایس

 ست. ها به ویژه رازناکی و پیچیدگی شده ااي ویژه برده باشد که داراي این ویژگیدیرش بهره

 

  پژوهش پیشینة. 2

 د:آیدر پی می شانبرخیهایی انجام شده که ژرار ژنت پژوهش  با آثار الیاس خوري و نظریة پیونددر 

 قالبِ در  «يتکسر زمن السرد: رحلة غاندي الصغیر لالیاس خور » جستارِ در یمنی العید -

به ساختار  (،دبالآ دار: بیروت. 1۹۹۸) فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحکایة و تمیز الخطاب  کتاب

رو پژوهش و به شکست زمان یا زمان پریشی پرداخته که از قلم پرداخته است الصغیر يغاندزمان رمان 

 کنونی بیرون است. 

ءات السرد و فضادر کتاب  «له في باب الشمس يو المرو  يالراو »جستارِ در  سامی سویدان -
و به  الشمس پرداخته استشنو در رمان باببه راوي و روایت دب(،الآ بیروت: دار .2۰۰۶) مدارات التخییل

 .رمان ابواب المدینه و دیرش نپرداخته

ن ینوشتة مه «ياثر الیاس خور ءلغرباا ةمملکهاي پُست مدرنیسم در رمان تحلیل مؤلفه»جستارِ  -

را هاي پُست مدرنیسم و مدرنیسم سازمایه (2۹. شماره1۳۹۶. )مجلة لسان مبین زاده و مهناز خازبرحاجی

 رسد و به زمان و دیرش نپرداخته است. برمی ءدر رمان مملکه الغربا

« ء طاهرالزمن السردي ودوره فی عملیه انتاج المضمون فی قصه الخطوبه القصیره لبها»جستار  -

ربی، ادبیات ع( مجله انجمن ایرانی 1۳۹۷نوشته جابر سوسونی و مهدي مسبوق و فرامرز میرزایی. )

ستان هاي (. این جستار به زمان از دیدگاه ژنت و نقش آن در آفرینش محتوا در یکی از دا۴۹شماره )

 پردازد.)خواستگاري( به ویژه در پیوند با سه مفهوم رؤیا، قدرت و مرگ می« الخطوبه»
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صومه صیامی با مع شتةنو «الیاس خوري نوشتةالمدینه ساختار زمان در رمان ابواب»ة نامپایان -

به کارگیري  ةساختار زمان و نحو انشکدگان فارابی.د - ( دانشگاه تهران1۳۹۸ملایري. )راهنمایی یدالله 

 رسد.ژرار ژنت  در پنج فصل بر می ةدر رمان یاد شده را براساس نظری  زمان

 «ستمیمن ببر ن»و  يرخو اسیاز ال« مملکة الغرباء»در رمان  یرخطیغ رنگیپ یقیتطب یبررس»مقالة  -

شاره به ا( مجلة کاوشنامة ادبیات تطبیقی 1۴۰۰نوشتة پودینة بحري و همکاران )« ياز محمدرضا صفدر

در آن  عیوقا یتوال یمیتقو بیاست که ترت ياگونهبهفوق در دو رمان  يسازرنگیپ ةویشاین دارد که 

 یان حالکه اصلاً زم دیآیم شیپ اریو بس شوندیم تیروا شیو رخدادها پس و پ شودیکنار گذاشته م

 .وجود ندارد تیدر روا

ر رمان ساختار زمان د» ةناملازم به ذکر است پژوهش حاضر برگرفته شده از فصل سوم پایان

این جستار و  بررسی نشدهالمدینه تاکنون رمان ابواباست و  «الیاس خوري نوشتةالمدینه ابواب

 .نخستین کار در این زمینه است

   خلاصة رمان. 3

 یهایدروازه تنها وه گرفتشهر را  گرداگردِ بلند یدیوارهایرسد. میناشناس  يبه شهر غریبي مرد

 ی رازن وازه،ر درجلوي ه خواهد پا به شهر بنهدمردغریب که می اند.برافراشتهسر  دیوارها میانِبزرگ 

پید و با شهري س وآید سرانجام با کمک یکی از زنان به شهر می .اش کندخواهد یاريمیبیند که می

که او را به درون  ویدجرا میزنی  او گیرد.را می سر تا پاي مردید پترسی س .شودمیرو روبهخاکستري 

 ادشاه مردة شهرگریة زنانی که بر پجز بانگِ  بانگیآن شهر  از .یابدنمیکسی را  ولی بودنموده ه رشهر 

ا به مردغریب خود ر یزن پس از چندي .زیندمیدر شهر  چند مردبا  بچهی بی. زنانخیزدنمی ند،گریمی

کند و روایت می راگذشتة خود  زند. روناي میخانهبه  هاآن. گرداندنماید و او را در شهر میمی

دتی به مپس از  ي برهاند.گرفتار یاید و شهر را ازاند تا سوار بر دریا بگوید: مردم شهر منتظر رهانندهمی

اش ي مگر جامهکند و چیززن را گم می ، مرد،ناگهان نهند.و با هم به دریا پا می رونددریا می ويس

ه گفت زن گوید:مرد می گیرند.را می زناز او سراغ گر گردد. زنان دیمیبه شهر باز تنها . مردیابدنمی

از گرفتاري  هر راتا ش شودداستان میشهر هم مردغریب با زنان گردد.دریا به شهر بازمیبا  روزياست 

تازد دیوارها را نابود یمدریا به شهر  سوارِ ،زن گمشدهانگار گیرد و آتشی شهر را می ،د. در پایانبرهانن

 رهاند.کند و شهر را میمی

 دیرش . 4
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هاي ماست. مفهو دومینرسد دیرش از میان سه مفهوم زمانی که ژنت در کتابِ گفتمان داستان برمی

رویدادها در  iiآینديِپی iiiiپیوندهاي میانِ سامانِ زمانی»سامان،  .زمانی یکم و سوم، سامان و بسامد هستند

پیوندهاي »iو بسامد (۳۵: 1۹۸۳)ژنت، « ن.سامانِ زمانِ ساختگیِ چینش آن رویدادها در داستاو سرگذشت 

 (۳۵)همان: « ن.ش تکرار داستاها و گنجایمیان گنجایش تکرار سرگذشت

رویدادها  iiشتدگرگ یا تداوم پیوندهاي میان دیرشسرانجام دیرش، که موضوع این پژوهش است،  

ست( متن ا ول)که درواقع ط مدت زمان ساختگی بیانِ آنها در داستاناست با هاي سرگذشت یا بخش

ده ادرخ سال  2۰ در که را گاهی راوي رویدادهایی  (۳۵)همان: . منظور از آن سرعت روایت استکه 

گنجاند و گاهی صفحه می 1۰۰ساله را در  1۰۰۰آورد و گاهی رویدادهاي صفحه از داستان می 1۰۰در 

 به دیرش ،امهنگاینر کند. دصفحه از داستان روایت می ۵۰سال رخ داده را در  2رویدادي که طی 

درونِ متن  یاداستان  رویدادها در  همانو مدتِ یا بیرونِ متن تسرگذشدر رویدادها مدتِ میان  پیوند

تیجه، دیرش درن (12۴: 1۹۸۶، )العید گیرد.میرا  یو اینکه هر رویداد چه گسترة زمانی و متنپردازد می

 (۳۷2: 1۳۸۷، )تایسن. آیداستنباطی است که از سرعت خواندن داستان پدید می

 بهره_  iiو درنگ iii، صحنة نمایشiiii، حذفiiiیعنی چکیده_  دیرشهاي شگردراوي از  بیشترِ جاها،

د. کنمیهماهنگ ناو فراخناي فضاي متن زمان داستان  درازناي بارا زمان سرگذشت  و درازنايگیرد می

 یا شتابِ مثبت از سرگذشت  داده شود سرعتِ ی افزونکمی از داستان به زمان ، هرگاه زمانِپایهبراین

ابِ کند یا شت شود سرعت منفیه از سرگذشت داد اندک یزمان از داستان به افزونی هرگاه زمانتند و 

 .شوندده میسرعت ثابت نامی به کار رفته برابر باشندیا همان دیرش دو مدت زمان اگر و  آیدپدید می

 گیردمیبرری را دانواع، روایت رویدادهاي سرگذشت در داستان شتابِ ؛پس (۷۴-۷۳: 1۳۸۷، کنان)ریمون

 ةبر پای ایتکاستن یا افزودن شتابِ رود. نافزایو برخی بر سرعت می کاهندمیکه برخی از سرعت 

 شگرد،ار چهاین گیرد. در صورت می صحنة نمایش و چکیده، درنگحذف،  چهار الگوي بنیادینِ

میانة  هم در چکیده و صحنة نمایش شتاب.کمترین  درنگدهد و را به داستان می شتابحذف بیشترین 

 (۹۴: 1۹۸۳)ژنت،  گیرند.آن دو قطب تند و کند جا می

 اند.در جدول زیر میزان سرعت الگوها در زمان سرگذشت و زمان داستان مشخص شده

 

 دیرش شگردهای 1-1جدول 
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یرا، نیست؛ ز آسانی پژوهیدنیمقایسة میان دیرش سرگذشت با دیرش داستان کاري دشوار است و به

به ه است بستکه  دن مِتنیا بر خوان استوار استگري کنش روایت ریا ب  داستانی ِسخن درازنايدیرش و

کس هیچ » (1۳۶-1۳۵: 1۳۸۷، پور)قاسمی. متفاوت است دیگر ةبه خواننداي هو از خوانند صفحات شمار

 [...]تواند نمی، شودخود به این نام خوانده میبهچه خودتواند دیرش یک داستان را اندازه بگیرد. آننمی

ته به هر چیزي بیشتر از زمان بایسته براي خواندن باشد، ولی بسیار روشن است که زمانِ خواندن، بس

اینجا هیچ  دهد، درموسیقی رخ می یها یا حتچه در فیلمآن ةشود و واورنویژه، دگرگون می وچونِچند

 (۸۶: 1۹۸۳)ژنت، « .گذاردتن باز نمیآفرینشِ م« هنجارمندِ»چیز، دستِ ما را براي تعیینِ سرعتِ 

هاي سپري شده ها و شبروز شمارِبه  در آن د وآغازمینامشخص  یالمدینه از زمانرمان ابواب

نذ ألف سنة إن الأشیاء هي الأشیاء، وهذا حدث م» گوید:آنجا که راوي می شود، مگرنمی هاشار
؛ هدش این ،هزار سال پیش آب از آب تکان نخورده.» (1۰1: 1۹۹۰،ي)خور «وسیحدث بعد ألف سنة

 «دشخواهد  ینهمهزار سال نیز پس از 

د. یگومیباز روشننابا دیرشی  ،نابسامان شدهدیري است سرزمین خود را که  سرگذشتِراوي  

 د باید انواعشومیاینکه چگونه یک رویداد هزار ساله در چند صفحه گنجانده بینانة دریافت باریکبراي 

 پردازیم: میالمدینه در رمان ابوابدیرش  چهار حرکت یا شگردِبه اینک  دیرش را بررسید. شگردهاي

 .چکیده4-1

ند صفحه چروایتِ چندین روز ، یا چندین ماه ، یا چندین سال از زندگانی در چند بند یا چکیده در 

در این شگرد دیرشی  (۹۵-۹۶: 1۹۸۳)ژنت، ه شود. برگ دادوکه به کردارها و گفتارها شاخآنآید بیمی

هاي گوناگون از زمانی دراز؛ پیوند بخش شتابندهمانند گذر  :یی مهم داردگرا کاربردهاهاي واقعرمان

 .اندناگفته مانده پیشترکه  یدادهایگذرا به روی ةهاي نوپدید داستان و اشارداستان؛ معرفی شخصیت
  (۸2: 2۰۰۴قاسم، )
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-دراین ؛دنباشبرده ، زمانی دراز سرگذشت هايهنگامی که رویدادیکی دو گونه است: چکیده 

 سرگذشت، رویدادِ ، هنگامی کهدیگر شود.بازگشت نامیده می چکیدةرویدادها،  کوتاه آوردن صورت

 ،ي)القصراو .شودنامیده میدَم ردچکیدة رویدادها،  کوتاه کردنِصورت دراین ؛رده باشدبکوتاه  یزمان
2۰۰۴ :22۴ )  

. آیندمی داستاندر  عبه زبانِ اکنون و با فعل مضار ویدادهاي گذشتهبیشتر رالمدینه، در ابواب

را داستان  شتابِ ؛سازدداستان را آشکار می ةهاي ناشناخترویدادهاي گذشته، سویهآوردنِ چکیده

لود آرا مهرویدادها ؛ نشده بودند روایتآورد که پیشتر میبسیار رویدادهایی ، افزاید؛ در زمانی کوتاهمی

و  چرخاندا در شهر میکه زنی، مردغریب ر گویداز زمانی می زیر نمونةد. در کنمیو رازناک 

 گوید:میباز شرایبا شگردِ چکیده ب از سر گذرانده  سالیان دوردر که را رویدادهایی 

 بت،... ثموکنت لا أرُیدُ أن أذهب...، فذههناك...،  کنت صغیرة،... وکنت جدیدة»
یت ثلاث بلت وأنجحاستدعاني الملك... ذهبت إلیه. لا أذکر شیئاً، کان سواد... عندما خرجت 

رفتم... ...خواستم بِرومنمی...وارد بودمتازه...کوچک بودم» (۵۰ :1۹۹۰، ي)خور «ثلاثة أیام... في بنات

 و شدمباردار  دمبیرون که آمبود...  ی، سیاهآیدنمیرفتم. چیزي یادم  نزدش ....فراخواندمسپس پادشاه 

 «...آوردمسه دختر  هسه روز

و  پرهیزدیمرویدادها گفتنِ همة از  مان،این بخش ر د. درگرددر شهر می غریب مردِ نمونة دیگردر 

کی و رازنایدادها برخی رو نهفتنِهمین تنُدگویی به نماید. میشهر را  آشفته اوضاعِبسیار کوتاه و شتابان 

 :انجامدداستان می

ود نه الأسإن الرجل رأی کل شيء. رأی الأجساد مکوّمة فوق بعضها، رأی البحر بلو »
 (۹2 :)السابق «.وترأی النساء تبکي فوق جثث منتفخة وتفوح منها رائحة الم وأمواجه السوداء،

ی دید که بر زناندید. اش سیاه هايخیزابو  را با رنگ دریاپیکرهاي انباشته. مرد همه چیز را دید. »

 «دادندمی بوي مرگ گریند کهباد کرده می پیکرهایی

اه رهمین گزیدگی و شتاب است که  بخشد.می مثبت یشتابرا داستان  بستِ چکیده،کار جادر این

-د ناگفته میانمرگ شده بندد و چرایی انباشتنِ پیکرهاي کسانی را که شکارها را میآوردنِ شاخ و برگ

به گونه اي  –ا ج ۷کند. روي هم رفته در رمان ابواب المدینه در آلود و رازناک میگذارد و داستان را مه

ن ده بهره گرفته شده است؛ گرچه با نگاه به سرشتِ پیچیده گفتمانِ داستان در ایاز شگرد چکی -هویدا

 دنی است.شان دشوار و گاه ناشویژه چکیده، و شمردنرمان، انگشت نهادن بر همه شگردهاي دیرش،  به 
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 حذف. 4-2

پایان ترین حرکتِ روایت است به گفتة ژنت حذف، سرعت بیحذف، تندترین شتابِ داستان و شتابنده

)ژنت،  «شود که با دیرشی از سرگذشت برابر باشد.اي در داستان یافت نمیهیچ پاره»است و در آن 

  (۹۵.)همان: نهایت استیا بی nسخن، زمان داستان صفر و زمان سرگذشت دیگربه( ۹۴: 1۹۸۳

رو، ازاین بیاورد؛رویدادها را پیاپی  يهاکاريتواند همة ریزهراوي نمی ،یک سرگذشت در روایتِ

 بسیاري از رویدادهاچنین نای (2۳2: 2۰۰۴، ي)القصراو سترد.نشاید می آورد و آنچه رامیباید آنچه را 

گفتن ند. درواقع، حذف نوعی پرش به زمانی دیگر و افزاینرا میگنُگی داستان  و شوندزدوده می

  (2۵۶: 1۹۹۷، )ریکاردو .رویدادهاي گذشته است

 کند:ها را از نظرگاه فرم به سه دسته بخش میژنت حذف 

 xxxپردههای بیحذف. 1-2-4

ا بآیند که د میگنگ( به سپري شدنِ زمانِ سترده پدیاي )روشن یا ها یا از اشارهاین حذف» از نگاه ژنت

ن است شوند. )دراین حالت، نشان دادهمگون می« چند سال گذشت»هایی بسیار شتابان مانند چکیده

هاي یگر ِحذفشود(. شیوة دسره با صفر برابر نمیریزد که یکمیاي از متن پیکه حذف را چونان پاره

داري حذف( پدید آیند و به زمان ناب و ساده )درجه صفر در متنن پرده، آن است که از حذفیبی

  زدودهنِمدت زما»حذف این ر د (1۰۶: 1۹۸۳)ژنت،  «شده در آغازِ از سرگیري داستان اشاره کنند.سپري

یابد. اما اینکه یمو خواننده میزان زمان سترده را در  (1۵۸: 1۹۹۰، ي)بحراو« شودآشکارا نشان داده می

ن رازناک نیست. با مشخص نبودن آن رویدادها داستا پیدا ،چه رویدادهایی در این مدت زمان رخ داده

 د. شوداستان می کنجکاوانه شیفتةشود و خواننده می

میان زنان  ناگهان خودش راغریب د که مردِنمایمیرا  دراز یشب، راويالمدینه ابواب از در بخشی

ه آشکارا فهمید ؛ امااند، روایت نشدهفتهرآن شب  سرگذشتِ  یابد. بسیاري از رویدادهایی که درمی

نوردد تا از زمان سرگذشت حذف شده است. راوي، یک شب را تنُد در می هاییپارهشود که می

ها زمان نستردهمین  اند.افتادهم از قل رویدادهابرخی یابد میدر او .اي نو پا نهدخواننده شتابان به صحنه

 :داستان را رازآلود کرده استرا کوتاه کرده و 

فسه في وکَان لیل طویل وکان رجل وبعد أزمنة لایعرف من أین أتت وجد الرجل ن»
. پس از ي بودمرد؛ بود ی درازشب» (۷۴: 1۹۹۰، ي)خور« الساحة،... وجد نفسه وسط النساء...

 « زنان یافت...میان در  ،خود را در میدانمرد ، نداز کجا آمد داندنمیکه  روزگارانی
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ه گرچه از کنشان حذفی است « نداز کجا آمد داندنمیکه  روزگارانیپس از  »در این نمونه، عبارت 

 ردهپشکارا و بیکند، خواننده آهایی را که مرد از سر گذرانده روشن نمیشمارانه، شمارِ سالدریچة گاه

ناکی زمان و المدینه رازپرده در رمان ابواببرد. همین ناروشنیِ حذفِ بیمیپی« روزگارانی»به حذف 

 ود:شکند. در نمونة زیر نیز با حذف به همین حالتِ رازناک دامن زده میداستان را افزون می

ك ذل ي و کانمشی الرجل واللیل و النهار یتعاقبان فوق جسده المنهك. لکنه کان یمش»
یاپی بر تنِ مرد رفت و شب و روز، پ» (1۴)السابق،  «.السور المرتفع یمشي حوله، أحس بالعطش

 « رفت. تشنه بودرفت و آن دیوارِ بلند گرداگردش میگذشتند. ولی او میاش میخسته

مرد رفت و »گذرند با تصویري زیبا آمده: درپی میدر نمونة فوق، حذفِ شبان و روزانی که پی    

نجور و در این تصویر، سنگینی گذشت زمان بر تن ر«. گذشتنداش میو روز، پیاپی بر تنِ خسته شب

ه اي است کونهنماید گذرِ شتابناک زمان به گپرده میکند ولی آنچه هویدا و بیخسته مرد خودنمایی می

ا حذف در اینجو رز همین یابیم. ادر آن دیرشی از زمان درونِ متن که برابر باشد با زمانِ برونِ متن نمی

ن بر تن مرد ای شود. ایماژ گذر پیاپی زمانشمرد، نزدیک میمی« هایی بسیار شتابانچکیده»به آنچه ژنت 

مله یادشده اي شتابان سر و کار داریم نه حذف. حال آن که در جآفریند که ما با چکیدهپندار را می

 حذفِ زمان نمایان است.

 xxxxدرپرده حذفِ. 2-2-4

ست و خواننده شان در متن، پرده برداشته نشده اهایند که از خودِ هستیها آناین حذف»گوید: می ژنت

: 1۹۸۳)ژنت، « ها در پیوستگیِ داستان، به وجودشان پی تواند بُرد.ها یا شکافاز رهگذر برخی افتادگی

ن ها یا هماحذف دتوانها میمتن و با کمک قرینه بین است که با خواندنِ ژرفِتنها خوانندة باریک (1۰۷

س دشوار کاري ب، از حذف رنگ. بررسی این بدرا دریا« ها در پیوستگیِ داستانها یا شکافافتادگی»

 (1۶2: 1۹۹۰، ي)بحراو شوند.آسان یافت نمی چوناست 

به  غاز وروددر آ مردغریب آنجاست که، الیاس خوري رمان در  درپردههاي حذفِیکی از کاربست

در  یابی هفت باررویدادِ کیفگردد. یم شکند و با یکی از زنان به دنبالخود را گمُ می شهر کیف

گوید و رویدادهاي سوم تا خست، دوم و هفتم را بازمینشود و راوي تنها بار سرگذشت تکرار می

ها و رویدادهاي تواند به زمانمی ان،خواننده تنها از روي قرینه و با ذهنی پرساندازد. ششم را از قلم می

 ببرد:سترده پی
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 ، حفر ولم یجدثانیة ةالمرأة تقف... قالت نحفر هنا، حفر ولم یجد شیئاً... وقالت لنحفر مر »
نا، وحفر ها، قال شیئاً. سبع مرات مشت وسبع مرات مشی خلفها، وفي المرةِ السابعة قالت هن

ند و چیزي نیافت... کمرد ، بِکنَیم... گفت اینجا را ایستدمیزن » (2۸-2۷: 1۹۹۰، ي)خور «.ولم یَجد شیئاً 

زن  هفتم ارب ش.هفت بار به دنبالمرد رفت و  هفت بارزن گفت: دوباره بِکنَیم، کنَد چیزي نیافت. زن 

 «نیافت چیزيند و کَ. مرد مرد گفت: اینجا. گفت: اینجا

ا براي بار رو ناگهان خود سپرد میدراز را  یغریب خسته و تشنه راه ، آنجاست که مردِنمونة دیگر

بیند می رنگ آبی ةمیاندر خودش را  که مرد نخست ویدادر ةیابد. راوي دربار آبی می ِدوم میان رنگ

با و  است در پرده و نهانه  ستردمدت زمانِ در اینجا . آوردرا می بار دوم راستگوید و یکهیچ نمی

 :شودیدریافتنی م «مرةً ثانیةً »قرینه 

بار دوم  خود را » (۶۰-۵۹: السابق) «.ومرة ثانیة رأی نفسه وسط اللونِ الأزرق الذی بدأ یختفي»

 « شد.میانِ رنگ آبی دید که داشت ناپدید می

بار » ریافتِ حذفِ سرنخی است که خواننده تیزبین را به د« بار دوم»یا  «مرةً ثانیةً »عبارتِ 
خ به سخن، شکافی در پیوستگی داستان که در پاسکشد. به دیگر رهنمون می« نخست

، «ومبار د»خِ نماید با سرنرخ می« کی بار نخست، خود را میان آبی دید؟»پرسش احتمالیِ 
مانِ ه در گفترساند که بار نخستی هم در سرگذشت بوده  کخواننده را به این دریافت می

 داستان سترده شده است.

 xxxxxپندارهای درحذف. 3-2-4

ترین هفتهترین و نسرانجام باید گفت درپرده»شناساند: پندار یا فرضی را چنین میهاي درحذفژنت 

ی نیز ها کجاست. گاهشود گفت جاي این حذفاند و هرگز نمیشکل حذف، آنهایند که سراسر پنداري

.[ این شدن یک رویداد است که بازگشتی زمانی ]..توان در جایی نهادشان. تنها پس از سپري نمی

 (1۰۹: 1۹۸۳)ژنت، « سازد.ها را آشکار میحذف

توان انگشت هاي تکراري و تکمیلی میبیشتر روي بازگشت هاي در پندار،براي درک بهتر حذف

پنداریم رویدادي دیگر و بازگشت دوباره به آن رویداد می آوردنِ و  سرگذشتنهاد. با حذف بخشی از 
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پرده نیز هاي داستان اي از پیچیدگیگونهو بازگشت به این حذف است. با صورت گرفتهجا حذفی در آن

 شود.  برداشته می

پیشتر که  است هاییشکاف آکندنِبراي  یابدپندار که تنها در گمان و پندار خواننده پیکره می درحذفِ

ان گذشته، آینده روایت پیوسته می زمانِ  اگرویژه به ؛دشوار استاین حذف یافتن . اندپدید آمدهدر روایت 

 ( 2۳۷-2۳۶: 2۰۰۴، ي)القصراو. شوندنمی هدریافت آسان هاشکافآونگان باشد؛ چون و اکنون 

دن به پس از آمگویدش و می شنمایدمی زنی راه جوید؛را می راه شهر، مردغریبنمونة زیر در 

 آورد: می یادسفارش زن را  ،شهرآمدن به پس از  چندي د. مردنشهر چه ک

. خلَ الرجلُ..،... دیُُاول الرجل أن یتَذکر کلمات تلك المرأة الجمیلة، یبدو الآن غامضاً »
: 1۹۹۰ ،ي)خور« ة... المدینن الفتاة قالت له أن یمشی في الطریقِ المستقیم، فَ یَصل الی ساحةِ أتذکر 

... یادش آمد زن وارد شد ،... مردنمایدگنگ می. را یاد آوردزیبا  آن زنِهاي کوشد گفتهمی مرد» (1۶-1۳

 «به میدان شهر برسد...یکراست برود تا  ه بودجوان به او گفت

گوید می وگردد به گذشته باز می« یادش آمد»با فعل  سپس.  آوردمیسخنان زن را ن راوي در آغاز

سرِ پندارد که راوي از است که خواننده میiiiزن چه گفته بوده است. از رهگذر این بازگشتِ زمانی

وایتِ در ر  هاي ستردهپریده است و درست با همین بازگشت است که گفته« زیبا آن زنِهاي گفته»

 داستان با این این گونه گفتمان«. به میدان شهر برسدراست برود تا که» شود: نخستِ رویداد، هویدا می

  .گشایدسازد و میمیرازي چه در سرگذشت بوده است، نهفتن و سپس گفتن آن

ذف به حجا شگردِ  2۷رفته و با پیش چشم داشتن سرشتِ پیچیده ساختارِ رمان، کمابیش در همروي

 ر است. حذف درپندا ۳حذفِ درپرده و  1۰پرده، حذف از گونه بی 1۴کار رفته است که از این شمار، 

 درنگ. 4-3

 (۹۵: 1۹۸۳)ژنت، گیرد و زمانِ سرگذشت را صفر. می  nدرنگ در نگاه کلان و نظري، زمانِ داستان را 

اي در زمانِ سخن یا داستان یا متن ادبی سخن، درنگ آنجاست که زمانِ سرگذشت هیچ قرینهدیگربه

و گفته پردازانِ رمان، درنگ را برابر با توصیف گرفتهدیگر، نظریهاز سوي (۶۰: 1۳۹۵)تودوروف، ندارد. 

« هاي عام و...توصیف و اندیشه»اند با و برابرش دانسته (۹۹: 1۹۸۳ )ژنت، ii« درنگ توصیفی»اند 

حال وارونة این گزاره همیشه درست نیست و چنین نیست که توصیف با این (۶۰: 1۳۹۵)تودوروف، 
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پروست، « در جستجوي زمان از دست رفته»ویژه در رمان به _هاهمیشه درنگ باشد. در برخی رمان

داستانِ پروست »گاهی توصیف، درنگی در برندارد: -« گفتمان داستان»پژوهش ژنت در دستمایة بنیادینِ 

اندیشانة خود قهرمان ایستد مگر آن ایستادن با درنگِ ژرفهرگز، روي یک چیز یا یک دیدرس نمی

 (۹۹: 1۹۸۳)ژنت،  «رهد.منديِ سرگذشت نمیروي از زمانهیچبه برابر باشد ]...[ از این رو تکة توصیفی 

-میها ها و پندارهاي شخصیتدرنگ، پیوندي تنگاتنگ با متن داستان دارد و خواننده را از اندیشه

-انجام می شخصیت یا رویداد را تِپرداخبنیادین کارِ  است که شخصیت یا رویداد . توصیفِآگاهاند

   (2۴۹-2۴۸: 2۰۰۴، ي)القصراودهد. 

د و اندکی از پردازمی هامکانو  هاشخصیت رمان به توصیفِ گوناگونهاي الیاس خوري در بخش

 د. کاهمیاش رمانِ رازناک و پیچیدههاي پیچیدگی

  هادرنگ توصیفی بر ظاهر اجتماعی شخصیت. 4-3-1

هاي اجتماعی به شمار توصیف ها ازگفتنِ شخصیتسر و صورت و شیوة سخن ، آرایشِجامهتوصیف 

ارزش  (1۴۰: 1۳۷1، )اخوت .تواند در ساخت یک شخصیت کارگر افتدآنها میآیند که بیان دقیق می

پرداز یهشود که بدانیم نظرها ونمودهاي اجتماعی در داستان آنجا هویدا میدرنگ توصیفی بر پدیده

معه است؛ موضوع اصلی رمان، جا»داند: برجستة رمان گئورگ لوکاچ موضوع بنیادین رمان را جامعه می

عی را شکل اش با طبیعت اطراف که مبناي فعالیت اجتمای اجتماعی انسان در تعامل بی وقفهیعنی زندگ

 «تماعی است.اش با نهادها یا رسوم گوناگونی که میانجی روابط افراد در زندگی اجدهد و در تعاملمی

 (21۴: 1۳۸۸)لوکاچ، 

و ها اختصاص یافته خصیتش قیافةاز متن به توصیف  گیرفراخنایی چشم المدینهدر رمان ابواب

مان، وصف پوشش در این ر بینانهاریکهاي باز توصیف. است کرده یا ایستانده ندکُ داستان را  شتابِ

 لباب... ثماتوقفت أمام » شود:میسبز مردغریب هاي شهر، برابرِ وازهزنی است که جلوي یکی از در
ها مندیلا علی رأس أرجوانیا طویلا، وتضعظهرت فتاة. کانت أجمل مِن کل الفتیات. تلبس ثوبا 

 ةشد. از هم یداپزنی جوان جلوي در ایستاد... » (1۳: 1۹۹۰،ي)خور «أبیض یلتمع کأنه هالة من نور...

 چون کهود ب. روي سرش دستمالی سفید انداخته تن داشت هب بلندو  اي ارغوانیجامه بود. زنان زیباتر

 «درخشید...می روشناییاي از هاله

 افتدمی هراسناک ايهبه یاد چهرو  شودرو میغریب با پیرمردي روبهمردِ آنجاست که دیگر، ةنمون

با  نیز خوانندهافتد. کارگر میشخصیت ترسناک  که پیشتر دیده بود. وصف چهرة پیرمرد در ساختِ
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: یابدرا درمیتان بر فضاي داس  چیرههراسِ شود وهاي بیشتري آگاه میکاريداستان از ریزه شتابِندي کُ

وإن الخوف قادم من مشهد الشیخ. إنه یذکر، جبین عریض مليء بالشعر الأبیض، وجه یغیب »
 پیرمرد دیدنِ ترس از » (22: السابق) «.خلف خطوط داکنة، شعر خفیف یزنرّ الوجه ویتناثر کالهواء

 تنک،ی یموهاتیره. خطوط  پشتِ اي پنهانهچهر .یدپر از موي سپُبلندِ پیشانی  آید.ش می. یادخیزدمی

 «پراکندمی هوا چونو  گرفتهرا  اشگرداگردِ چهره

 هادرنگ توصیفی بر مکان. 4-3-2

و فریبایی شتاب منفی بر کند و رویدادها و تفسیر داستان می فراوانی به روندِ کمک ،توصیف مکان

 .ده استرخ دا تعیدر واقرویدادها  باوراندبه خواننده می  مکانچند کوتاهِهر  ِ. توصیفافزایدمی داستان

  (2۶۵: 1۹۹1،  يالنابلس)افتد. می توصیف خوب در شناخت رویدادهاي داستان کارگر

کوچه، میدان و  شودمیتوصیف با شگردِ درنگ، المدینه هایی که در رمان ابواباز جمله مکان

دهد می دستر بهاگردِ دیوارهاي شههایی که دربارة گردوصیفتهاي شهر است. راوي با کمک دروازه

کانت »است:  افزودهرا داستان  زمانِبا افزودنِ شاخ و برگ،  از سرعت زمان سرگذشت کاسته و
ی و أزهارا. مشأس عشبا الأسوار عاریة وعالیة. رائحة تراب واسمنت. لم یرَ شجرة واحدة، ولم یلم

سور کأنها ف وسط الالحدیدیة الضخمة تقطویلًا ومشی. ثمَّ رأی بوابة مرتفعة. کانت البوابة 
درخت هم  یکو بلند بودند. بوي خاک و سیمان.  برهنهدیوارها » (1۳: 1۹۹۰، ي)خور «.حارس المدینة

ر میانة دآهنی بزرگ  هدرواز بلند دید. ايهد. دیري رفت و رفت. دروازبه گیاه و گلی برنخور ندید.

 «باشددیوار ایستاده بود. انگار نگهبان شهر 

میدان  هاينماید؛ ویژگیدر نمونة دیگر هنگامی که پیرمرد، مردغریب را به میدان شهر راه می

میدان »( 1۷السابق: ) «.کانت الساحة کبیرة. ساحة بیضاء، ترابها و سماؤها بیضاء»شود: توصیف می

د نمایا میمیدان ر در اینجا درنگِ توصیفی هم بزرگی« بزرگ بود. میدانی سپید با خاک و آسمانی سپید

بیات در ها و عرف و اداي مکانی که گرچه در اسطورهو هم سپیدي زمین و آسمانش را چونان دوگانه

جامة  پید که رنگِساند تا نشان آن باشند رنگ ایستند در اینجا به رنگِ سراسرِ شهرِ در آمدهبرابر هم می

ن شهر را آلوده زمین و آسما -«رنگ گورستان» یا به گفته پادشاهِ شهر_مرگ یا کفن است و رنگ پیري 

یابد؛ یموار پایان هایش باشد که گویا در پایان رمان با آمدنِ رهانندة دریا ستا نشانِ مرگ و پیري و رنج

  (۸۸)السابق: رگش به وزیرانِ خود گفته بود. مچیزي که پادشاه پیش از السابق
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 طبیعتبر   نگ توصیفی.  در4-3-3

 ي)القصراو .کاهدسرگذشت می شتابِد و از ارد هارویداد و پردازشِهمی در تصویرسازي نقش م درنگ،
دست  به« شهرِ گورستانی»رو، شگرد درنگ، توصیفی نمادین از دریاي نمونة پیشِ (2۴۸-2۴۹: 2۰۰۴

: 1۳۷2)فراي، انیم.بد« نماد»هاي طبیعی و انسانی را یکی از معانی واژه دهد؛ به ویژه اگر تطابق پدیدهمی

لذی ائ بالعرق یمتل والجسد کالزیت وساخناً والحراره تخرج علی جسده  وکان البحر لزجا»( ۳۶
. تن جوشیدیم تنشوار چرب بود و داغ. گرما بر دریا روغن» (۶۰: 1۹۹۰، ي)خور «.یختلط بهذا الماء

 «آمیزدکه با این آب می استآکنده از عرقی 

هایش، دامنِ تر گرفتاريکشوري نفتی است؛ نفتی که بیششده، دریاي گویا دریاي وصف 

-ري از رمانمان باشد که نفت در بسیاویژه اگر پیشِ چشمخیز  منطقه را گرفته است. بهکشورهاي نفت

فت در نرنگ. همین بس که سیماي هاي عربی و فارسی، سیما و کارکردي به رنگ نفت خام دارد؛ سیاه

-مسایهه»نوال السعداوي، « عشق در روزگارِ نفت»عبدالرحمن منیف، « شهرهاي نمک»هایی چون رمان

 پور یادمان آید.منیرو روانی« اهل غرق»احمد محمود و« ها

تابِ بر آفرینش تصاویري زیبا، شها، افزون در نمونة دیگر، راوي با وصفی کوتاه از چراغ

 ایستاند:رویدادهاي سرگذشت را در داستان می

، جسده له عینان یلتمع، ولم تکن يأزرق... وکأن الأزرق الرأس الذ ءيشات و ءصخور ونتو »
 «.ذوبنهار ویمؤلف من ست أرجل وکان یذوب. تذوب الأرجل أولًا ثم یبدأ الرأس...، ثم ی

شم چدرخشان بود. ها و چیزي آبی.... انگار رنگ آبی سري ها و برآمدگیخرسنگ» (۶۴)السابق: 

شد و پاگاه فرومیشود، سپس سر.... آنشد. نخست پاها آب میآب می نداشت. تنش شش پا داشت که

 «شودآب می

ا براي کند آب است و آب، زمینه راندازي که تا چشم کار میدرنگ وصفی بر یک چراغ، در چشم 

ازناک و کاربست رازآمیز و نمادین تشبیه فراهم کرده است. این تصویرسازي که به ایماژي شگرف و ر

دست  جانداري انجامیده است که سرِ درخشان دارد ولی چشم ندارد، شش پا دارد و گویا ناساز از

-چیدن تکه اي است از کوششِ هنرمندانة نویسنده براي آفریدنِ جورچینی که با کنار همندارد، نمونه

 مهر، جهانی رازناک آفریده است. بههایی چنین سر
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سراسر  دینه باید گفت شمارش این شگردِ دیرشی دردر زمینة فراوانیِ درنگ در رمان ابواب الم

وصفی بر  درنگِ ۴نهد و ها میدرنگِ وصفی بر ظاهرِ شخصیت ۷رمان، خواننده را کمابیش در برابرِ 

 درنگِ وصفی بر طبیعت. 2ها و مکان

 نمایش ةصحن. 4-4

استان و زمانِ برابريِ زمانِ داي عرفی، گونهصحنة نمایش که بیشتر گفتگو است ]...[ به»به گفتة ژنت 

 چونان شگردي دیرشی، نمایش ةصحنسخن، دیگربه (؛۹۵: 1۹۸۳)ژنت، « بخشدسرگذشت را تحقق می

)گفتگوي  دها با خویا گفتگوي شخصیت )گفتگوي بیرونی( هاي داستانشخصیتمیان گفتگوي 

رگذشت همان زمانی که براي بیان گفتگوها در س در صحنة نمایش، گویا. گیردرا در بر می درونی(

 . شودویژه می ،زمان اندازهدر داستان نیز به همان  یافته استاختصاص 

گران یا با با دی راويگري ترین میانجییا با کم گريمیانجیبیها نمایش به شخصیت ةدر صحن 

ندي هاي خوب پیوکه در رمانگري گفتگوست میانجیشاید همین یکراستی و بی؛ گویندخود سخن می

-به در یک رمان خوب معمولاً از خود جملات»آفریند. پردازي و گفتگو میتنگاتنگ میان شخصیت

 «ارد.توان گوینده را شناخت؛ هر شخص، کلام خاص و روش معینی براي بیان اظهاراتش دتنهایی می
 (۵۶: 1۳۹۴فایر، )دات

 گفتگوی بیرونی. 4-4-1

باورهاشان  و هاگیرد. در این گفتگوها شخصیتمیان دو یا چند شخصیت صورت می ،گفتگوي بیرونی

 بودنتان را از خطیزمانِ داسو  زدایی است. گفتگوي بیرونی مایة آشکارسازي و ابهامشودشناخته می

-مها براي ابهاهاي میان شخصیترو، راوي از گفتگوپیش نمونة در (1: 1۳۷۹، )اسدالهیآورد. میبیرون 

زمان داستان را  ،اندآورده سپس به یادو  کرده فراموشه کارهایی کاز . آنان با گفتن گیردبهره می زایی

 : کنندرا رازناک می داستانچرخان و خودِ 

وکنت الی _.  أتیتُ و لم أجد أحداً.._لقد انتظرتك لکنك لم تأت. _قالت المرأة... »
: 1۹۹۰، يور)خ «.تحاولت أن أشیر إلیك ولکنك لم تلتفجانب رجل لا أعرفه، وکنتما تتکلمان، 

که ي کنار مردي بود_م... نیافتآمدم و کسی را _بودم نیامدي. راهت بهچشم_زن گفت:... » (2۶

 «متوجه نشدياشاره کنم  کوشیدم. زدیدمی حرفبا هم داشتید ، اش-مشناختنمی
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نمونة  درشود. ها شناسانده میشخصیتاي مهم از هستیِ ها یا سویهگاه با گفتگوست که شخصیت

 ناسد: شگوید که غریب است و جایی را نمیگویند و مرد میزیر، پیرمرد و مردغریب با هم سخن می

لکني ناك. _و والتقی الرجل برجل یجلس أمام بیت مهدم، سأله الرجل الغریب،.. قال ه»
 (.۹2: 1۹۹۰، ي)خور «ریبلاأعرف کیف أذهب... _لاأعرف. _لاتعرف. _لا. _ کیف. _أنا غ

دانم نمی ولی_اي ویران نشسته است. مردغریب پرسید... گفت آنجا. مرد، مردي را دید که جلوي خانه»

 «غریبم _چطور؟ _نه. _دانی. نمی_دانم. نمی_چگونه بروم... 

صیت رمان می بینیم صحنة نمایش که در این نمونه در قالبِ گفتگویی کوتاه و فشرده میان دو شخ 

 آمده است، چگونه سرگردانی و تنهایی و غربت شخصیت را هویدا کرده است. 

 گفتگوی درونی. 4-4-2

ازتابِ بشود که به یاد آوریم گویی در ادبیات مدرن آنجا هویدا میجایگاهِ گفتگوي درونی یا تک

که ( 1۸: 1۳۹۵)پاینده، ها بالاتر است از بازتابِ خودِ واقعیت در داستان واقعیت در ذهنِ شخصیت

 شد.هنجاري سترگ در داستانِ پیشامدرن شمرده می

وي رصورت نجواي درونی به وها در ذهن شخصیت سویه است که، گفتگویی یکگفتگوي درونی

، شخصیت به دورنِ رفتن با. کندش را بازبینی مییهااندیشهو  گویدشخصیت با خود سخن میدهد. می

سترده شدن با گ (2۴۵: 2۰۰۴، يالقصراو)ایستد. ت میسرگذش و زمانِ گستردمی داستان و فراخنايِ زمان

نمونة  . دریابدآگاهی میشخصیت  از درونِو خواننده  شوندرازها اندک اندک گشوده می ،داستانزمانِ 

هراسِ  رونی،ی دییب با گفتگومردغر نماید،می آید و مردغریب را راهکه زنِ دوم می ، هنگامیزیر

از نده را کوتاه خوان در زمانیراوي با کمک گفتگوي درونی اینجا  .دهدنشان می یاز تنهای خویش را

 : آگاهاندگذرد میمی شخصیت درونِچه در آن

لرجل...، ب... لکن انها ستفتح له باإقالت  .برزت له فتاة أکثر جمالًا من الأولی..»... 
، نمایان خستناز زن  زیباترزنی » (.1۴: 1۹۹۰، ي)خور «؟ لن أدخلشعر بالخوف. کیف أدخل وحیداً 

 «روممینهرگز م؟ برو ییچگونه تنها...ترسید. ... اما مردخواهد گشودرا برایش  وازه... گفت درشد

یا زمانِ ، زمانِ داستان «روممینهرگز م؟ برو ییتنها چگونه»رهگذر کاربست گفتگوي درونی در از 

ه شتابی همتراز و برابر با زمانِ بیرونی  گاهشماریک یا همان زمان سپري شده در بدرونیِ متن 
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ی براي بسودن  و بیانِ هراس فرصتشخصیت را  وکه اینجا زمانی کمابیش کند است رسد میسرگذشت 

 و احساسِ شخصیت. با دلهره اي براي آشناییمایه اننده را دهد و خوو تنهایی و پرهیز خود می

 ۵گفتگوي بیرونی و  1۵رفته همشمارشِ شگردِ صحنه نمایش در رمان ابواب المدینه، روي

 دهد. گفتگوي درونی را نشان می

  گیرینتیجه. 5

 ازدارد. ازگشایی داستان رو  رازناکیدر بازگویی رویدادها و  ارزنده یالمدینه نقشدیرش در رمان ابواب

گرفته رهمتفاوت به ايهاندازبه یعنی چکیده، حذف، درنگ و صحنة نمایش دیرش شگرد یا ترفندِچهار 

شتاب  . همین افزایش و کاهشِاست داستان انجامیده  شتابکه گاه به افزایش و گاه به کاهشِ شده

فته رهم، رويکه با چکیده وحذف شتاب بالا رفتهاست که به رازناکی و رازگشایی رازها انجامیده. آنجا 

ین ا، رازهاي رازناکیِ داستان افزون گشته و آنجا که با درنگ و صحنة نمایش، شتابِ داستان کاسته شده

پندار هم پرده و درهاي درگرچه گاهی در حذف رمانِ پیچیده ونمادین نیز رو به گشودگی نهاده است.

ذشته گبه  اکنون داستان از زمانها گاهی چکیدهدر ت و گشادِ راز. دهد هم بسکاهش شتاب رخ می

و اکنون  گذشتهچنین  کند. اینروایت میاز زمان سرگذشت را  فراخ یبخش و کوتاه و گزیده رودمی

از سوي دیگر . افزایدمیداستان  شتابِ نیز برها کاريریزه رویدادها و د. حذفِیابمعنا میداستان 

-رون و اندیشهکاهند و با توصیف و نمودنِ یکراستِ دمیداستان  ، از شتابِ گفتگو و درنگهاي شگرد

ي هارازهاي رمان و نزدیک کردنِ خواننده به ژرفاي باورها و هراس ها به گشودنِ هاي شخصیت

 چکیدهف، حذشگردهاي دیرش به ویژه   ازاز آنجا که رمانِ رفته،همروي. اندها یاري رساندهشخصیت

 سیار بالابرا داستان  خوبی بهره برده است توانسته شتابِهاي کوتاه و بجا بهصحنة نمایش و درنگو 

ند. همین به متن داستانی بگنجاصفحه  112در سرگذشت یا تاریخ یا زمان بیرونی را « هزار سال»و  ببرد

 .کی رمان دامن زده استرازنافشردگی و 
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 شناسی. کتاب6

 ها:. کتاب6-1
 . عربی:6-1-1

 ، بیروت: المرکز الثقافي العربي. ۱، طبنية الشکل الروائي(، ۱۹۹۰حسن، ) ي،بحراو  -
 داب. الآ ، بیروت: دار۱طالمدينة،بوابأ (،۱۹۹۰الیاس، ) ي،خور  -
 نشورات وزارة الثقافة. م ، دمشق:۱، ترجمه: صیاح الجحیم، د. طقضایا الرواية الحديثة(، ۱۹۹۷ریکاردو، جان، ) -
 ، بیروت: دار الآدب.۲ط فضاءات السرد و مدارات التخييل،(، ۲۰۰۶سویدان، سامی ، ) -
 . اث العربیةبحة الأسسؤ ، بیروت: الم۱،ط، الموقع و الشکليالراو (، ۱۹۸۶)، العید، یمني -
 .الآدب، بیروت: دار ۱، طفن الرواية العربية بین خصوصية الحکاية و تميز الخطاب(، ۱۹۹۸العید، یمنی، ) -
 ، القاهرة: مکتبة الاسرة.۱ط ،بناء الرواية(، ۲۰۰۴قاسم، سیزا، ) -
 الموسسة الأبحاث العربیة. ، بیروت۱، طالزمن في الرواية العربية(، ۲۰۰۴مها، ) ي،القصراو  -
 نشر. ة العربیة للدراسات و السسؤ لما ، بیروت:۱، طمدار الصحراء(، ۱۹۹۱شاکر،) ي،النابلس -

 . فارسی:6-1-2
 ، تهران: مرکز. 1چساختار و تأویل متن، (، 1۳۷۸احمدي، بابک، ) -

 اصفهان: فردا.  ،1چ ،دستور زبان داستان ،(1۳۷1) ،اخوت، احمد -

 رکز.تهران: م ،1عباس مخبر، چ ترجمه: ،پیش درآمدی بر نظریه ادبی ،(1۳۶۸) ،ایگلتون، تري -

 ن: مرکز.، تهرا1ترجمه: نازیلا خلخالی، چ جهان رمان،(، 1۳۷۸بورنوف، رولان و رئال اوئله، ) -

 یلوفر.، تهران: ن۳چ ،(: داستان های مدرن2داستان کوتاه در ایران )(. 1۳۹۵پاینده، حسین.) -

 ،1چ ،حسینی زاده و فاطمهسینحمازیار  ، ترجمه:های نقد ادبی معاصرنظریه ،(1۳۸۷) ،تایسن، لیس -

 تهران: نگاه. 

 ، تهران: آگه.۴، ترجمة: محمد نبوي، چبوطیقای ساختارگرا، (1۳۹۵تودوروف، تزوتان، ) -

 ،1چ ،ابوالفضل حري ترجمه: ،شناختی بر روایتزبان_درآمدی نقادانه ،(1۳۸۳) ،جیتولان، مایکل -

 تهران: بنیاد سینمایی فارابی. 

  ، تهران: نگاه.2، ترجمة: م.جواد فیروزي، چفن رمان نویسی(، 1۳۹۴فایر، داین، )دات -

 تهران: نیلوفر.  ،1چ ،ضل حريابوالف ترجمه: ،روایت داستانی: بوطیقای معاصر ،(1۳۸۷) ،کنان، شلومیتریمون -
نشر  ، تهران: مرکز2، ترجمة: سعید ارباب شیرانی، چتخیل فرهیخته(، 1۳۷2فراي، نورتروپ، ) -

 دانشگاهی.

 تهران: اختران. ،1، ترجمة: شاپور بهیان، چرمان تاریخی(، 1۳۸۸لوکاچ، گئورگ، ) -
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 :نامه. پایان6-2
، راهنمایی «المدینه نوشتة الیاس خوریساختار زمان در رمان ابواب»(، 1۳۹۸صیامی، معصومه، ) -

 ابی، گروه زبان و ادبیات عربی.اردانشکدگان ف -( دانشگاه تهران 1۳۹۸ملایري. )یدالله 

 . مجلات:6-3
سانی دانشگاه نشریة دانشکدۀ ادبیات و علوم ان، «لوگ نورمان نو دیا»(، 1۳۷۹اسدالهی، شکرالله، ) -

 . ۳۴-1، صص 1۷۴، شمارهتبریز

یة انتاج الزمن السردي ودوره فی عمل»(، 1۳۹۷سوسونی، جابر و و مهدي مسبوق و فرامرز میرزایی، ) -

 .۴۰-21، صص ۴۹، ع ابهاوآدمجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية ، «المضمون فی قصه الخطوبه القصیره لبهاء طاهر

« ة الغرباءمملک»در رمان  یرخطیغ رنگیپ یقیتطب یبررس(. »1۴۰۰پودینة بحري، نوروز و همکاران ) -

. ۴مارةش. 11. دورةکاوشنامة ادبیات تطبیقی«. ياز محمدرضا صفدر «ستمیمن ببر ن»و  يخور اسیاز ال

 .1۸-1صص 

 .1۴۳-122، صص 2، شماره1، سالنامة نقد ادبیفصل ،«زمان و روایت»(، 1۳۸۷پور، قدرت، )قاسمی -
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 یسی:. انگل6-1-3

Genete, Gerard (1983), Narrative Discourse, Translated by Jane E. 

Lewin, Itaca, New York: Cornell University Press. 
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  ريلإلياس خو  المدينة في رواية أبوابودورها في التشفير وفك التشفير تقنيات المدة 
  نوع المقالة: أصيلة

 2معصومه صيامی ،1*ملايریيدالله 
 ، قم.، إیرانطهران، مجمع الفارابي للكلیات ، جامعةاللغة العربیة وآدابهاأستاذ مشارك فی قسم 

 ، قم.إیران ، إللكلیات طهران، مجمع الفارابي جامعة، اللغة العربیة وآدابهاماجستیر في 
 الملخّص

فاعل في خلق  لفني للزمن دور  للتناول او یعدّ إلیاس خوري من أبرز الروائیین العرب في مجال إبداع الروایات العجائبیة العربیة. 
 سیما في لالق هذا العالم، اسیة في خوظیفة أسعالم روائي مكثف معقّد للكاتب، ومن بین المفاهیم الزمنیة فإنّ لتقنیات المدّة 

سیما في نظریة  لنقد البنیوي لااساسیة في تعدّ المدة من المفاهیم الزمانیة الأروایة أبواب المدینة القصیرة المكثفة المشفرة . و 
لمدة ااستخدام مفهوم  ة من خلالتحاول هذه الدراسة تسلیط الضوء على بنیة أبواب المدینة الزمنیجیرار جینیت الروائیة. و 

عل جظیفة أساسیة في نیات لها و )وهي المجمل، والحذف والوقفة والمشهد( كما نظرّ لها جینیت، فهذه التقبتقنیاته الأربع 
یُر دلیل على التوظیف الفني خصفحة  ۱۱۲الروایة مبهماً مشفراً. أن تختزل هذه الروایة مدةَ ألف عام من زمن القصة في 

لمتخیلة للحكایة. المدة الزمنیة ایة للقصة و ولا سیما للمدة الزمنیة، وهي نتاج مقارنة بین المدة الزمنیة الكرونولوجالماهر للزمان 
، فك هذا التشفیر لروایة أواوعملت المدة بتقنیاتها الأربع على تسریع وتیرة الحكایة وتبطیئها مسهمة بذلك في تشفیر 

الزمن  أثرتا في تبطيء ة والمشهدالزمن وتشفیر الحكایة، في حین أن تقنیتي الوقف فأسهمت تقنیاتا المجمل والحذف في تسریع
ین الضمني مر بالحذفوفك التشفیر، مع أنّ هناك وبالنسبة للحذف تبطيء للزمن في الروایة، وذلك حین یتعلق الأ

ة مكّن الروایة هر لتقنیات المددام الماستخوالافتراضي، مما یسهم في تشفیر الحكایة وفك التشفیر معاً. وتبدى لنا أخیراً أنّ الا
 من اختزال "ألف عام" من القصة أوالتاریخ في نص قصیر مفعم بالرموز والإشارات.

 .ير المدة، التشفیر، فك التشفیر، أبواب المدینة، إلیاس خو  :الرئيسة تالكلما
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i narrative 
i i story 
i i i narrating 
i v Narrative discource  
v Fantastic novels 
v i duration 
v i i Narrative discource  
v i i i temporal order 
i x succession 
x frequency 
x i variable  
x i i summary 
x i i i ellipsis 
x i v scene 
x v Pause 
x v i Explicit ellipses 
x v i i Implicit ellipses 
x v i i i Hypothetical ellipses  
x i x Analepses 
x x Descriptive pause 


